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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  ھر کـه او آگـاه تر پـر دردتر

   رخ زردتردارتريھر که او ب

  ــدي سددھاشـميس

١٣/١٠/١٠  

  

   از بخش دومیقسمت

   با علمني و شرم آور دھودهي بنبرد
  

  :دي گویاو م.  کنمی آغاز میرازي الله مکارم شتي از آی از عبـارتی بخش مقاله را با نقل بخشني ابحث

   ".ستي خشونت نني که اسلام دمي نشان بدھاي به دنـديما با " ... 

ران در ای از واکاو،یخي ملموس تاری ھاتي نظر را با واقعني ایوقت هي زمني خود ق  سهي مقام،يکني صرف نظر من

   که،ميني بی ممي نمائیم

اتی از مفھوم و معنااي شانيجناب ا)   اول ه مطالع اوجود ھم ائی خشونت، ب اب ھ ه کت اوجود آنھم د و ب ه دارن ه ی ک  ک

سبتاً نري ھم مانند ساشاني کـه جناب انيا اينوشته اند، اطلاع درست ندارند و   یکي ھمطرازان شان، خلاف شھرت ن

د، از واقع ه دارن شونت در ـتيک ود خ ار وج دارک ت ه م اوجود ھم لام ب ـدیخياس ه ه ای و زنـ ود دارد، باھم ه وج  ک

 دانش ی بني به مانند متعصبش،ي پوشند؛ و بر آن انـد که از اعتقادات صنف خوی چشم م،ی اخلاقی ظاھریفروزندگ

فاهي که شده، دفاع کنند و سه ایلي و راه و رسم و وسوهيو خرجھل، به ھرشکل و ش دي بنمادي را س  اه،ي را سديف و سانن

 ني را بدان داشته است که چناي باشد که دنیزکي چدي خشونت است؛ باني اعتقاد است که اسلام دني به ااياگردن) و دوم 

 ستي نی سخنچي شد کـه درھمي متوجه خواھم،ي و باورھا  منصفانه دقت کنايضااگر ما  بـه سخن ھـا، ق.   کندیفکر م

 اي و ی دشمنی ھا از رویلي خديشا.  ھر قدر کم و کمرنگ، وجود نداشته باشد،یرست و دقتي از حقه ای نشانايکه اثر 

 اغراق خصوص ني و بعضاً  در اندي بگویئ ھـاـزي وغرض در رابطه با وجود خشونت در اسلام  چی لجبازیاز رو

ه از روديابي ناني مني دو کس را در ااي کي که ستي ممکن نی صورتچي به ھیکنند، ول ه ن از لجی ک  و ی و دشمنیب

وان ی را گفته باشند، و محض براقتي آنکه حقی بلکه محض بـرا،یزي ستنيغرض و د  شمند،ي اندکي آن که، به عن

   .ندي نگوـاي و وجود دارد، نگفته باشند، نندي بی که واقعاً ما و آنچه رندي نماتي مسؤولی عالم، اداکي ايمحقق و 

اري ـديبا. ستندين...  و زي اسلام ستاي و کافر و دشمن و مرتد و وانهي دھمه ا ذھن و وجدان کب ود و ھست، ب ه آنچه ب  ب
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وان  ه عن ته و ب ته و وارس سان آزاد از قکيآراس وان دي ان ه عن م، ب ات دگ د تعلق سان عارکي و بن  از تعصب و ی ان

    !ستي چقتي که حقميني کرده ببنصاف ابي سربه جبانهي و نجفانهي شر،یصفات ناپسند اخلاق

اد ني انواع مختلف استدلال ھا و در آئی درستی علم بررساي کلام و منطق، لمدرع  درست فکر کردن،ھر نظر، اعتق

 در آنچه ی سؤالگري دعوت شونده داي که مخاطب ه ای و سخن و استدلال و اقناع، بـه گونلي که از راه دلیني ھر داي

شـلهي ھا به وسرشي عدم پذاي ھا دي ترد، نکند، و اعتراض ھاداي نداشته باشد، رواج پديگويدعوتگر م ـدان ـري شم  و زن

اور، تفکر...  وري و تکففي و تخوـدي و زور و کشتن و بستن و تبعـريو زنج  نظر، ن،ي دايسرکوب شود، آن نظر، ب

    . است که از راه خشونت به وجود آمده استیني دايباور، تفکر 

اۀه ادام اول و بفهي مسلمان با  آغـاز خلافت خلاعـراب تح جزگر،ي دی آن، در دوره ھ ـد از ف  العرب و عراق  رةي بع

ا گر،ي دی به کشور ھاني دجي و تروغي تبلیبـرا...   و رانيو شام  و ا  از جمله به کشور ما، افغانستان، از چه راه و ب

ان اليچـه وسا ا مردم ه دني و چگونه داخل شدند و ب د و چگون ه برخورد نمودن شان را عرضه  ني کشورھـا چگون

اع و آزاد ـا ـاي ،یداشتند؟ بـا استدلال و گفت و شنود و کلام و منطق و اقن ستن و ـري و تريره و شمشز ب ان و ب  و کم

ـا پل؟ي و تحمفيکشتن و تخو ه و شرامي ب تن و شن،یني و تحف ـدن، قناعـدني فھمـدن،ي نشستن و گف  دادن و ت و فھمان

   بـا خشم و نفرت؟ايقناعت کردن، 

ا "  عرب زده  " ني تند مزاجِ خشمتِ ي ھوی خود فروخته بخبري بی که امروز مشتی اعراب،یچه زبان با در وصف آنھ

د، سرھا را ی ھموطنان شان را با خنجرھای ھانهي که سی اعرابند،يسرايپاکبازانه سخن م ران شرحه شرحه نمودن  ب

ام غنه  بوان،ي جان، از انسان تا حیار تا ب از جاندافتند،ي و ھرچه را ـدنديدار کردند، گردن ھا را بره ب  زي و کنمتين

   !د؟ي داریراني اۀشي گونه با پدران شما، اگر رنيھم!  سخن گفتند؟یوغلام برداشتند و بردند، با پدران ما با چه زبان

انگمن د چنگیراني از خشونت جھ و و سکندر و آتزي مانن ا حرف نملاي و ھلاک ال آن ھ ه از خزنم؛ي و امث شونت  و ن

انخورانزمي و فاشزمي و ناززميتالي و کاپزميو کمون...  ویـني و موسلتلري و ھکاي و امریشورو  ايتاني چون بری  و جھ

ا و امی خواست و می مکيکه ھر ... و  اور ھ د ب تفاده از شيو خالي خواھ ا اس ه ب اگون، از جمل ـه طرق گون  را بـ

وده عي تطماي زور يۀ باورھا ھمواره بر پانگونهيا.  کندلي تحمگراني بر دارهيتانک و توپ و بم و تفنگ و ط  استوار ب

 است، نيصحبت من از د.  شده اندلي تحمگراني مطابق قانون جنگـل بر داي کرده اند، داياند و برمنطق زور رواج پ

ا ـدي شده است که بالي تشکیئ و باور ھادي ازعقاه ای شود که از مجموعی که گفته مینيد د آنھ را خداون دایرا ب  تي ھ

ـه وس ا و ب سان ھ مانکي ـلهيان رای موجود آس د؛ دکي ی ب تاده باش رو فرس دس ف اویني شخص مق ه ح الی ک  و مي تع

   . استی و معنوی اخلاقیرھنمود ھا

     ! شودجي تروري شمشلهيوسه  بدي است که بایزي ـ کلام خدا ـ  چني دايآ

ـه نظر من بازي دو تفکر نني که ای در حال،یکراس دمواي زميالي خلاف رواج دادن سوسـن،ي دادن درواج  و هي پادي ب

اعۀويش ند،  بای اقن ته باش ده و گتي کسب رضاهي برپاـدي داش لام و منطق کوبن ان و ک ا زب دائیراي و قناعت ب  ی خ

راھم ی داشته باشد و نتواند قناعت کسفي رود که منطق ضعیکار مه  بمی کلایمنطق زور برا! رديصورت گ  را ف

  ! منطق استفاده شد؟ني کلام خداوند چرا از ایبرا. کند

ردم ی جبـرني و قبول دجي است که در امر تروقتي حقنينشانگر ا " ني دیلا اکراه ف " يۀ آدرقرآن ـدارد و م  وجـود ن

ذ ذرشيدر پ ـدم پ ستندرشي وع ا روديبا. (  آن آزاد ھ ه بحث م ه داشت ک ـرک دی توج ـداد و ت  لي قبني ا و ازني ارت

ـا ن ذست،يحرف ھ ر سر پ ا ب رورشي بلکه تنھ ورد ترک د.  استني دجي و ت ام دن،يدر م ول آن، احک ـد از قب  ني بع

. دي داد او را بکشريي را تغنشي کـه دی کسیعني.   فاَقتلُوُهُ نهَُ يمَن بدََلَ دِ :   اسلامامبري پثي حدنيروشن است، از جمـله ا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

   !شود؟ي نمتي نشد و رعاتي رعایمان الھ فرنيچرا ا])  ی بخارحياز صح[ 

ا اي امي به کشور ما آمدند؟ با سلام و کلام و پیلي مسلمان چگونه و با چه وسایعرب ھا:  کهی به سؤالمي گردیبرم  ب

    و تبر و تلوار؟ريت

ـه آن ی شھر کابل مزاردرمرکز اه دوشمش"  وجود دارد که مردم ب دي گویم " رهيش دي گویم. ن ـه ان را شاني ک  یه ب

ه یريمش شـھر بـا دو شنيمسلمان ساختن مردم ا افر را ب  که دردو دست داشت از کشته ھا پشته ھا ساخت، ھزارھا ک

   ! شددي خود آن مبارک شھنکهيجھنم فرستاد، تا ا

گوشه  افراد را در ني  صد ھا و ھزار ھـا تـا از اد،ي به شھر کابل و به کشور افغانستان  بپردازاحتي و سري به ساگر

ـه طیو کنار شھر کابل و در گوشه و کنار افغانستان م سلمان ني ای توان سراغ گرفت ک ا و در راه م ه جنگ ھ  گون

ه گريد...   و عارفان و برزگان و امامان و م،عاشقانيجابر انصار، تم:  افغانان کافر کشته شده انـدی ھایساز ا بقع  ب

وش و رواق  و بحيو ضر ال...   و حرم و رقي و روپ زار یدر ح ـه از م وطن بکي ک ه ه  ھم ا ک ه خود م خون خفت

 ی و جان ھادندي جنگشي خوتيثي و وقـار وحی سر فرازی براني مھاجمني  اهي  و شجاعانه و وطنخواھانه علفانهيشر

امیچشم نمه  ھم بی و اعتقادات خود و پدران خود قربان کردند اثرشهي و اندی شان را در راه آزادکپا  ی خورد و ن

  چرا؟! شوديھم از آن ھا برده نم

سانناني اچون د، ک افر بودن ر مروجکهي ک اوجود مبی و در برابرسخنی کلام الھني در براب ه ب ودن آن ني و مبني ک  ب

شاجي آن احتجي تروی مفھوم و قابل قبول نبود و برای کسیبرا ت،ي مري به شم دیستادگي ارف وده بودن  در دنيجنگ!  نم

ام دو،ي و با بانگ و جوش و خروش و غرمان و کـري و تري بـا شمشاين سر دن که از آینيبرابر مھاجم ه ن راني ب  ی ب

اد نيبـه کشور ما آمده بودند؛ ھمانگونه که امروز به نام د...  و غلام و زي و گرفتن کنمتيگرد کردن غن ام جھ ه ن  و ب

اغ را زيھمه چ ه ھ د، اندوخت ارونیارت نمودن اغ ا ی ق ا و ب د و قصر ھ اندوختن  ديا  ساختند بی و شدادی فرعونیھ

  ! داشته باشدی پاداشنيچن

ه تحمني ھمه بردن و در اني ھمه بستن، در اـني ھمه کشتن، در اني ھمه خون، در اني دراکهي آنانبه ا لي ھم  کردن ھ

   ! گفت؟دي چه بانند،ي بیعنصر خشونت را نم

  !یرازي ناصر مکارم شجناب

ديگي م بخشند، بلکه جانی جان نمري شمشبا راريشمش! رن دگی ب راست،ي نـدني بخشی زن دگی ب رفتن زن !  استی گ

 و لي است از قـدرت  و زور و تحمۀ است از جنگ؛ و نشانی بلکه نمودست،ي نیستي نماد صلح  و سلم  وھمزريشمش

کشتن  از مرگ و خون و ستيست، بلکه نمادي نـدني و بخشی شگوفـائ،ی شـادـات،ي  از حی نمودريشمش!  ی منطقیب

رو...   و زور و ليو جبر و تاراج و غصب و غضب و تحم شده لهي وسني اسـلام از ھمني دجيمگر در ت تفاده ن  اس

   "!است؟

اللهيوسه  بعد از فتح شام بکه،ي عمر زماننديگويم سلمانان درح ت، م ه ی مسلمانان، به شام رف د ک تقبال نمودن  از او اس

   . شان را بر شانه داشتندیرھايشمش

رارشي ازمسلمانان تند مزاجِ جنگ طلبِ متعصبِ خشنِ که ھمواره شمشیکي اف،يس هي کشتن آنانی ب د خودش ک  مانن

ا ا! درست است.  بودني دیروزي پني ای وعامل اصلروي که نديگوي آماده است، مستندين ه و درچه ـروي ننيام  چگون

دان و لي و تحمدير جبر و تھد دايدر منطق و کلام و قناعت دادن و قناعت کردن !  نمود؟ی تجلیزيچ  و خوف از زن

ا و افي و سافي سـايآ!  ر؟يشمش راداي ھ اھی اف ما گ د ش د؟ني در ای مانن ه ان ه تأمل پرداخت  افي سايآ!  خصوص ب

ه دي شده ائقي توجه دقۀستي و شافي ظرۀ نکتني به اه ای لحظاي ،ی شما و افراد مانند شما گاھاي ھا افيوس ه چگون  ک
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ر و اختاني م،ی و سختی نرماني رحمت و حکمت، ماني و مريشونت و شمش خاني متوانيم ا اني مار،ي جب  دعوت ب

   !وجود آورند؟ه  بی نسبتر،يکلام و دعوت با شمش

اورايھر نظر !  نداردازي نري حق  به  شمشحرف ا شمشی ب ه ب ـداي و زور و خشونت رواج پري ک ـه از راه ـ د و ن  کن

ـات،ياقناع و رضا اد برخاسته و مشحون  آن نظر و ب ار.  انباشته ازخشونت استايور و اعتق ا خون و خيت  اسلام ب

    . از خشونت باشدی تواند عاری نمد نوشته شوري که با خون و شمشیخي نوشته شده است و تارريشمش

  : داشته باشدتواندي از خشونت است، چھارعلت می عارني دکي اسلام ني که دني به ااعتقاد

  . اسلامني دخي اصل و تار ازی خبریب (١

  . ساده دلانهیخوشباور (٢

   .تعصب (٣

  .غرض (٤

رخ زني خشن دتي ماھیعني موضوع، ني آن اري غدر اریادي اسلام و ب سلمانان در طول ت روخي از م  جي اسلام و ت

ـد مردم امروز ی ھوشبيضر.   توان پوشاندیآفتاب را با انگشت نم!  نستدهي پوشی انسانچي آن،  بر ھیجبر  یدرح

ـه واقعتبھتراس.  دادبي کماکان آنھا را فراي بازھم، ستياست که ممکن ن راف ب د روشنفکران تي که با اعت ا، مانن  ھ

   . نبودهاي ستي نه آنچه را ند،ي و آنچه را که ھست و بود بگوديدود عقل و اعتدال برگردح به ،ینيد

  !! فراموش کرددي را نباني برد؛ ای عرض و اعتبار انسان را مهي مای و بهي پای بحرف


